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چکیده

در بیشـتر آثـار ادبـی جهـان، از ادب غنایـی گرفتـه تـا حماسـي، زنان حضوری چشـمگیر داشـته‌اند و 
نقش‌هـای متفاوتـی را ایفـا کرده‌اند. بنابراین، بررسـی نقش زن در قالـب ادبیات تطبیقی می‌تواند به بهترین 
صـورت خـود بیانگـر نـوع نگرش بـه زن در فرهنگ ملل مختلـف و اهمیّت حضـور وی در همـة زمینه‌های 
فـردی، اجتماعـی و سیاسـی وی باشـد. پژوهش حاضر می‌کوشـد بـا روش توصيفي و تحليلي و با اسـتفاده 
از ابزار كتابخانه‌اي، به بررسـی شـخصیّت گردآفرید در شـاهنامة فردوسـی و جودیت در ادبیات انگلوساکسن 
پرداخته‌اسـت و ضمـن بررسـی شـخصیّت‌های فـردی و نقش آنـان در گوشـه‌ای از تاریخ حماسـة دو ملت، 
وجـوه دیگـری از کارکـرد آنـان در بیـان نقش زن در جنـگاوری و دلاوری را نیز آشـکار سـازد. نتایج پژوهش 
بیانگـر آن اسـت کـه هـر دو شـخصیت در نجـات دادن قوم خویـش موفـق بوده‌انـد و در ایـن راه، از تدبیر و 
سیاسـت بهره گرفته اند. همچنین، هر دو زنانی نجیب و پاکدامن بوده اند که با سالح خردمندی در جنگ 
برتـری یافته‌انـد. امّـا این دو شـخصیّت تفاوت‌هایی نیز داشـته‌اند؛ مانند: تدابير جنگي، صحنه‌هـای نبرد هر 

دو مبـارز زن، نـوع پايان‌بندي دو داسـتان و غيره. 
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مقدمه
نگاهــی کوتــاه بــه ادبیــات ایــران و جهــان ایــن مدعــا را ثابــت می‌کنــد کــه نه تنهــا زنــان در آثــار غنایی 
و عاشــقانه، بلکــه در حماســه‌ها هــم حضــور چشــمگیری دارنــد. از آن روي كــه حماســه‌ها نشــان از تاریــخ 
اولیــه، افســانه‌ها و اســاطیر ملــل مختلــف دارند و بســیاری از اندیشــه‌ها، باورهــا، آداب و رســوم دوران باســتان 
را شــامل می‌شــود، بــه بررســی نقــش زنــان در ایــن آثــار می‌پردازنــد. زنــان در تمــام داســتان‌های شــاهنامه 
حضــور دارنــد و بــه اقتضــای زمــان، مــکان، موقعیــت و نقشــی کــه در داســتان بــر عهــده دارنــد، کنش‌هــای 
متفاوتــی دارنــد. بــر طبــق تقســیم‌بندی معمول، شــاهنامه ســه بخــش اســاطیری، پهلوانــی و تاریخــی دارد 
و حضــور زنــان در بخــش پهلوانــی، نســبت بــه دو دورة دیگــر، اهمیّــت ویــژه‌ای دارنــد و نقــش مؤثرتــری را 
ایفــا می‌کننــد. مقــام زن در شــاهنامه تــا بــه آن درجــه اســت کــه نمونــه و تمثیــل خردمنــدی و خــردورزی 
می‌باشــد و در واقــع، »زن بــه هیــچ عنــوان موجــودی خوارمایــه نیســت، بلکــه حافــظ هویــت و ارزش‌هــای 

والای قومــی و نــژادی خویــش اســت« )اکبــری،1380: 63(.
گردآفريــد، دختــر گژدهــم )از فرماندهــان نامــدار ایرانــی( اســت. در نبــردي كــه بيــن او و ســهراب، فرزند 
رســتم، رخ مي‌دهــد، بــا زيركــي و درايــت خــاص، ســهراب را فريــب داده، نــه تنهــا خــود، بلكــه دژ و قلعــة 
ســپيد را هــم نجــات مي‌دهــد. شــعر »جودیت« بنــا به مدخــل فرهنگ فشــردة ادبیات انگلیســی آکســفورد، 
» شــعری اســت بــا 350 ســطر بــه زبــان انگلیســی قدیــم کــه بــه صــورت یــک قطعــه و در نســخة خطّــی 
بیولــف بــر جــای مانده‌اســت و مربــوط بــه اواخــر قــرن نهــم میــادی اســت. ایــن شــعر، داســتان کتــاب 
 .)Drabble and Stringer, 1996: 309(  »را بازمی‌ســراید )Apocryphal Book of Judith( آپاکریفــل جودیــت
جودیــت هــم بــه درون اردوگاه آشــوریان نفــوذ کــرد و هولوفرنــز، فرمانــدة آشــوریان را از پــای درآورد و ســر 
 Fabienne, 2006:( او را بــه نشــانة پیــروزی بــر خصــم دیریــن بــرای قــوم خــود بــه بتولیــا بــه ارمغــان آورد
106(. فابیــن معتقــد اســت کــه شــعر جودیــت بــه ســبب تأکید خــود بــر تجــاوز و برخــورد و مقابلة بیــن دو 

دشــمن سرســخت، بســیاری از موضوعات و مفاهیم حماســه را بازمی‌تاباند )Ibid: 57(. در ادبیات انگلیســی 
قدیــم، شــعر »جودیــت« صرفــاً داســتانی دربــارة شــجاعت فیزیکــی و اخلاقی نیســت، بلکه داســتانی اســت 

.)Nelsone, 1991: 94( دربــارة شــجاعت فیزیکــی و اخلاقــی یــک زن
دو شــخصیت گردآفریــد و جودیــت، هــر دو عــاوه بــر زن بــودن، نقــاط مشــترک دیگــری دارنــد؛ مانند: 
نجــات دادن قــوم خویــش، اســتفاده از تدبیــر، پاکدامنــی و... . در کنــار آن نیــز تفاوت‌هایــی دارنــد؛ ماننــد 
طــول حضــور در داســتان، صحنــة نبــرد آن‌هــا و... کــه ایــن امر ســبب شــکل‌گیری جســتار تطبیقــی حاضر 

بوده‌اســت.
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1. ضرورت پژوهش
 )Judith( »در فرهنــگ غــرب بــه طــور عــام و در ادبیــات انگلوساکســون بــه طــور خــاص، »جوديــت
نــه فقط شــخصيّتي مشــهور اســت، بلکــه حضــوری پررنــگ در هنرهاي تجســمي، درامــا و موســيقي اروپا 
دارد. جاذبــة قــوي ايــن شــخصيّت الهام‌بخــش كاتبــان، مصنّفــان، نمايشنامه‌نويســان، شــاعران، نقاشــان و 

مجسمه‌ســازان بــراي بيشــتر از دو هــزاره بــوده اســت.

ادبیــات کهــن و پرســابقة انگلیســی و فارســی از مهم‌تریــن و پربارزتریــن ادبیات تمدن بشــری هســتند 
کــه همــواره ارتبــاط متقابلــی بــه صــورت پنهــان و آشــکار بــا یکدیگــر داشــته‌اند و همیــن موضــوع باعــث 
ایجــاد تشــابهات بســیاری در محتــوا و فنــون دیگــر شــعری در این دو ادبیات شده‌اســت. حماســه، بخشــی 
جدایی‌ناپذیــر از فرهنــگ دو زبــان را بــه خــود اختصــاص داده‌اســت کــه تبییــن مــوارد اشــتراک و افتــراق 
در نقش‌آفرینــی گردآفریــد در شــاهنامة فردوســی و جودیــت در ادبیــات انگلوساکســون، ضــرورت اصلی در 

نــگارش پژوهــش حاضر اســت.

2. پيشينة پژوهش
دربــارة زن در شــاهنامة فردوســي و مقايســة جايــگاه او بــا آثــار حماســي جهــان، مقالات زيادي نوشــته 
شده‌اســت. آنچــه در پــی می‌‌‌آیــد، گزیــده‌ای از پژوهش‌هــای مرتبــط بــا پژوهــش حاضــر هــم دربــارة زن 

در شــاهنامه و هــم دربــارة جودیــت در ادبیات آنگلوساکســون اســت.
 ـمحبوبــه پا‌كنيــت در مقالــه‌اي بــا عنوان»خوانشــي از زن در شــاهنامه«، بــه جايگاه زن در شــاهنامه  1
در كنــار مــردان پرداخته‌اســت و حضــور زن را بــا توجــه بــه اقتضــاي داســتان بررســي ميك‌نــد و نشــان 
ــراي زن امــروز كــه  ــر از فرهنــگ زمــان خــود داشــته اســت و شــاهنامه را ب مي‌دهــد زن موقعيتــي برت
مي‌خواهــد مســتقل، خردمنــد، كارآمــد و اجتماعي باشــد، منبــع مهمــي مي‌دانــد )ر.ک؛ پاک‌نیّــت، 1385: 

111ـ141(.
 ـحميــده بهجــت و فرحنــاز فرهــادي در مقالــه‌اي با عنوان »مقايســة تحليلــي نقش زن در شــاهنامه  2
ــا  ــد و كوشــیده‌اند ت ــي پرداخته‌ان ــي و آلمان ــزرگ ايران ــان در دو حماســة ب ــه توصيــف زن و نيبلونگــن« ب
نمودهــاي متفــاوت شــخصيّت زن، يعنــي مادر، همســر، جنگاور و شــهربانو بــودن را بررســي و تحليل كنند 

)بهجــت و فرهــادی، 1391: 473ـ753(.

ــا عنــوان »بررســي تطبيقــي ســيماي زن در  ــه‌اي ب ــوروزي در مقال ــور و مهنــاز ن  ـمرضيــه يحيي‌پ 3
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شــاهنامة فردوســي و جنــگ و صلــح تولســتوي«، بــه مقايســة زنــان و حضــور قهرمانــان زن در صحنه‌هاي 
نبــرد در دو حماســة بــزرگ جهــان پرداخته‌انــد و ديــدگاه اين دو نويســندة بــزرگ را دربارة نقــش اجتماعي، 
فرهنگــي و سياســي زنــان در جامعــه، به‌ویــژه در خانــوادة ايشــان بررســي كرده‌انــد )یحیی‌پــور و نــوروزی، 

.)264 :1386

 ـالهــام رحماني‌مفــرد در مقالــه‌اي بــا عنــوان »‌عشــق و انــدوه در شــخصيّت هــاي زن دو اثر حماســي  4
فارســي و آلمانــي، شــاهنامة فردوســي و ســرود نيبلونگــن« بررســي ارتبــاط ميــان مليــت و شــيوة تربيتــي 
شــخصيّت‌هاي زن در حماســة شــاهنامه و ســرود نيبلونگــن در ابــراز عشــق و انــدوه به عنوان پيامد عشــق، 
تحــول روحــي زنــان از طريــق عشــق و انــدوه ناشــي از آن و يكن‌جويــي بــه دليــل از دســت دادن محبــوب 

را بررســي کرده‌اســت )ر.ک؛ رحمانــی منفــرد، 1388: 341ـ951(.
ــتان‌هاي  ــان در داس ــش زن ــخصيّت و نق ــل ش ــوان »تحلي ــا عن ــه‌اي ب ــي در مقال ــين علي‌نق  ـحس 5
شــاهنامه« در فصلنامــة زن و فرهنــگ دارد كــه بــه بررســي شــخصيّت، نقــش و تأثيــر زنــان در شــاهنامه 
پرداختــه اســت و تأثيــر زنــان شــاهنامه در رونــد داســتان‌ها را كنــكاش کرده‌اســت )ر.ک؛ علی‌نقــی،1390: 

18ـ95(.

 ـســعيد قشــقايي و محمدهادي رضايي در مقاله‌اي  مشــترک با عنوان »تحليل روانكاوانة شــخصيّت  6
گردآفريــد« منتشرشــده در بهــار ادب كــه بــا روكيــرد ميان‌رشــته‌اي از نــوع روانكاوانــة ادبــي، شــخصيّت و 
روان گردآفريــد را بررســي كرده‌اســت و بــه کمــک نظريه‌هــاي فرويــد و يونــگ، روان گردآفريــد را بــازكاوي 

نموده‌اســت )قشــقایی و رضایــی، 1388: 101ـ721(.

ــا عنــوان »مقايســة جايــگاه زن در  ــه‌اي مشــترک ب  ـحجــت عباســي و حســنعلي قبــادي در مقال 7
ــي و اسطوره‌شــناختي چــاپ  ــاد و اوديســة هومــر«در فصلنامــة ادبيــات عرفان ــا ايلي شــاهنامة فردوســي ب
کرده‌انــد و جايــگاه و نقــش زن را در شــاهنامة فردوســي با اســتناد به پيشــينة اســاطيري، تاريخي و فرهنگي 

 ـ901(. ــادی، :1389: 831 ــی و قب ــد )ر.ک؛ عباس ــي كرده‌ان ــن بررس ايران‌زمي

ــا و  ــدس، بنُمایه‌ه ــاب مق ــل داســتان‌های کت ــوان »تبدی ــا عن ــه‌ای ب  ـاســکمپ )Skemp( در مقال 8
مفاهیــم در ادبیــات آنگلوساکســون«، بــه بررســی آثــار ادبــی ادبیــات انگلیســی قدیــم و چگونگــی بازتــاب 
روایت‌هــا، داســتان‌ها و مفاهیــم دینــی در ادبیــات داســتانی غیردینــی می‌‌پــردازد. در ایــن میــان، وی بــه 
جودیــت هــم اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد کــه شــاعر آنگلوساکســونی از روایــت اصلــی بســیار ملهــم شــده، 

.)Skemp, 1907: 61( ــه دســت آن سپرده‌اســت ــود را ب ذوق شــعری خ
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گادفــری )Godfrye( بــه مــروری بــر نقدهــای نوشته‌شــده در بــاب جودیــت پرداخته‌اســت و متذکــر 
می‌شــود کــه بیشــتر ایــن نقدهــا بــه بررســی موضوعــات تاریخــی و متنــی ماننــد ماهیــت به‌ظاهــر مُقَطّع 
آن، وامــداری آن بــه منابــع کتــاب مقــدس و میهن‌پرســتانه، ترکیــب حماســه‌های ژرمنیــک بــا مضمــون 
ســرباز مســیح )Soldier of Christ/ The Miles Christ( در شــخصیت جودیــت و تــاش بــرای قــرار 
دادن ترکیــب شــعر در مدالیتــة سیاســی و اجتماعــی ویــژه محــدود مانده‌انــد. گادفــری معتقــد اســت کــه 
اهمیــت شــعر »جودیــت« در شــباهت آن بــا شــعر »بیوولــف« از نظر اشــتراکات کلامی ‌و مضمونــی موجود 
در صحنه‌هــای قطــع سَــر و تکه‌تکــه کــردن اســت. بــه بــاور وی، بــدن انســان و اعضــای آن، به‌ویــژه سَــر 
در باورهــای پیشامســیحیت از اهمیــت زیــادی برخــوردار بوده‌اســت. در ایــن میــان، »سَــر«، سرچشــمة 

.)Godfrye,1993 : 5( آفرینــش و اندیشــه بوده‌اســت

ــام  ــت« را در مق ــعر »جودی ــی، ش ــای قبل ــگ )Chickering( )9002م.( برخــاف خوانش‌ه چیکرین
شــعری مســتقل و یــا حداقــل یــک اپیــزود مســتقل کــه از نظــر هنــری فی‌النفســه کامــل اســت، می‌بیند. 
او ضمــن نــگاه ســتایش‌آمیز، گــوش جــان را بــه جذبــة تأثیــرات ادبــی و نیــروی حیاتــی پرداخــت اثــر 

.)Chickering, 2009: 631( می‌‌‌ســپارد

در ســال 2010 میــادی، کتابــی حــاوی مجموعــه‌ای از مقــالات، مطالعــات و پژوهش‌هــای پیرامــون 
»جودیــت« بــا عنــوان »شمشــیر جودیــت« منتشــر شــد کــه این کتــاب، اولیــن مجموعه‌ای اســت کــه در 
بــر گیرنــدة مقالاتــی بــا رویکردهــای چندرشــته‌ای در بــاب چگونگــی بازنمایــی و دریافت جودیــت در طول 
قــرون می‌باشــد. ایــن کتــاب بــه مطالعــة جودیــت در چهــار محــور کلــی ســنتِ متنــی یهودیــت، ســنت 

.)Brine, 2010: 3( متنــی مســیحیت، هنرهــای تجســمی‌‌، موســیقی و درامــا می‌پــردازد
مطالعــات جودیــت در اواخــر قــرن بیســتم، همچــون حــوزه‌ای چندرشــته‌ای در علــوم انســانی ظاهــر 
گردیــد. دلایــل ظهــور ایــن مطالعــات، ناشــی از کار مورخــان فمینیســت هنــر، علاقة دوبــاره بــه کتاب‌های 
آپاکریفــلِ )Apocryphal( کتــاب مقــدس، تأکیــد بــر وحدت‌گرایی نوین در مطالعة یهودیت و مســیحیت 

.)Ibid: 4( اولیــه و نگاه‌هــای تــازه بــه ادبیــات یهــودی اولیــه اســت

پرســش اساســی ایــن اســت کــه چــرا »جودیــت« چنــان اهمیتــی در فرهنــگ و ادبیــات غــرب دارد؟ 
پاســخ آن اســت کــه ایــن اثــر ادبــی همچنــان حامــل معانی مهــم فرهنگــی، سیاســی و الهیاتــی در زمان‌ها 
ــای  ــت و روایت‌ه ــه شده‌اس ــت ترجم ــتا، جودی ــن راس ــت )Ibid: 5(. در همی ــاوت اس ــای متف و بافت‌ه
آن در ژانرهــای گوناگــون بازگفتــه شده‌اســت و وجــوه تــازة جودیــت مــورد توجّــه قــرار گرفته‌اســت و در 
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گونه‌هــای ادبــی، همچــون حماســه، تمثیل، نمایشــنامه، اپُــرا، رمــان، قصّه، نیایش، بیانیة سیاســی، نقاشــی 
.)Ibid: 12( و مجســمه بازنمایــی شده‌اســت

 ـمســیحی صــورت  بیشــتر مطالعــات انجام‌شــده دربــارة جودیــت در درون فرهنــگ و ادبیــات یهــودی‌
گرفته‌اســت و کمتــر بــه بررســی تطبیقــی آن بــا آثــار ادبــی شــرق توجــه شده‌اســت. از طــرف دیگــر، بــا 
جســتجو در ســایت‌های معتبــر علمــی ‌و مجــات مختلــف، مقالــه‌ای کــه بــا موضــوع پژوهــش حاضــر 
همخوانــی داشــته باشــد، یافــت نشــد و ایــن پژوهــش در واقــع، اولین گامی ‌اســت کــه در بررســی تطبیقی 

شــخصیّت گردآفریــد و جودیــت نهــاده شده‌اســت.

2. پرسش‌های پژوهش
پژوهش حاضر برای پاسخ به سؤالات زیر به رشتة تحریر درآمده‌است:

الف( وجوه مشترک و متفاوت شخصیّت گردآفرید و جودیت کدام است؟

ب( دو شخصیّت تا چه میزان در متون مورد نظر مورد توجّه هستند؟

3. مبانی نظری پژوهش
یکــی از شــاخه‌های مهــمّ دانــش ادبیــات امــروز، شــاخة ادبیــات تطبیقــی اســت کــه میــزان دقیقــی 
اســت و بــا کمــک آن می‌تــوان جایــگاه، موقعیــت و وزن ادبیــات ملـّـی یــک کشــور را روشــن نمــود. محمــد 
غنیمــی ‌هــال در تعریــف ادبیــات تطبیقــی آورده‌اســت: »ادبیــات تطبیقــی علمی ‌اســت که روابــط خارجی 
میــان ادبیــات ملــل گوناگــون را بررســی می‌‌‌کنــد و از تأثیرپذیــری و تأثیرگذاری‌هــای میــان ادبیــات ملـّـی 
یــک کشــور و دیگــر کشــورها ســخن می‌‌‌گویــد« )غنیمــی هــال، 1987م.: 81(. ظهــور ادبیــات تطبیقــی 
از پیامدهــای نهضــت اروپــا )رنســانس( اســت کــه در اوایــل قــرن نوزدهــم بــرای اولیــن بــار در فرانســه و بــه 
منظــور بررســی روابــط ادبــی میــان یونــان و روم و ادبیــات اروپــا بــه طــور کلّــی، به‌ویــژه ادبیــات فرانســه، 
ســپس بررســی روابــط ادبیــات نویــن اروپــا بــا آنهــا شــکل گرفــت. در ایــن مکتــب، تنهــا بــه مقایســة میان 
ادبیــات ملــی کشــورهایی پرداختــه می‌شــود کــه زبان‌هــای متفاوتــی دارنــد و میان آنهــا پیوندهــای تاریخی 
وجــود دارد کــه خــود بــه تأثیــر و تأثــر می‌انجامــد. در نــگاه اروپایی‌هــا، ادبیــات تطبیقــی عرفــاً به مــوارد ذیل 
 ـبررســی   ـبررســی ارتبــاط بیــن دو ادبیــات یــا بیشــتر. 3  ـبررســی ادبیــات شــفاهی. 2 اطــاق می‌شــود: 1
 ـبررســی ادبیــات، صــرف نظــر از مرزهای یک کشــور خاص   ـبررســی ادبیــات عمومــی. ‌5 ادبیــات جهانــی. 4
و بررســی روابــط میــان ادبیــات مناطــق مختلــف و دیگــر عرصه‌هــای انســانی، علــوم انســانی و هنرهــا. 6ـ 
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بررســی ادبیــات از یــک نــگاه جهانــی )ر.ک؛ اصطیــف، 2008م.: 16(. در مقابــل این مکتــب، مکتب آمریکایی 
شــکل گرفــت کــه معتقــد بــه نپذیرفتــن نــگاه بــه روابــط میــان ادبیات‌هــای قومی‌ بــر اســاس تأثیرگــذاری 
و تأثیرپذیــری اســت و معتقــد بــه وجــود یــک همخوانــی فکــری بیــن انســان‌ها در مناطــق مختلــف جهان 

اســت. روش مــورد اســتفاده در ایــن مقالــه نیــز از نــوع مکتــب آمریکایــی ادبیــات تطبیقی اســت.

ــه تنهــا حضــور  ــد و ن ــه نقش‌آفرینــی می‌پردازن ــان دوشــادوش مــردان ب ــی، زن ــار ادب امــروزه در آث
کمتــری ندارنــد، بلکــه گاه بــه عنــوان نقطــة مرکــزی داســتان را بــه پیــش می‌برنــد. معمــولاً در اثــر 
ــی آن  ــت اخلاق ــوال و خصوصی ــف اح ــه توصی ــخصیّت ب ــک ش ــی ی ــرای معرف ــک ب ــی و تراژی حماس
ــق و خــوی خــود در  ــه اقتضــای خل ــا شــخص ب ــد، ت ــی را فراهــم می‌آورن ــد، بلکــه موقعیت نمی‌پردازن

ــد. ــی کن ــود را معرف ــاوت، خ ــای متف ــا در موقعیت‌ه ــال و کنش‌ه ــا اعم ــتان، ب داس
در شــاهنامه، دو زن پهلــوان وجــود دارد کــه تنهــا زن جنــگاور در قســمت حماســي، گردآفریــد )دختــر 
گژدهــم( اســت. وی در دوران پادشــاهی کیــکاووس و در هنــگام حملة ســهراب بــه ایران، در نبــود جنگاوری 
ــا ســهراب حاضــر می‌‌‌شــود. در دوران  ــه تــن می‌کنــد و در نبــرد ب ــا وی بســتیزد، لبــاس مــردان ب کــه ب
تاریخــی نیــز گردیــه )خواهــر بهــرام چوبیــن( کــه با ســپاهیان خاقــان پیــکاری مردانــه می‌‌‌کنــد: »در دوران 
پهلوانــی شــاهنامه، حضــور زن، لطــف، گرمــی، نازکــی و رنگارنگــی بــه ماجراهــا می‌بخشــد. ایــن زن‌هــا 
ــه داســتان‌های تراژدیــک شــاهنامه آب و رنــگ بخشــیده‌اند« )اســامی ‌ندوشــن، 1370:  هســتند کــه ب
19(. همیــن حضــور پررنــگ زنــان باعــث شــهرت خــاص آنــان شده‌اســت. رودابــه، ســیندخت، ســودابه، 
تهمینــه، گردآفریــد، فرنگیــس، جریــره، منیــژه و کتایــون از جملــة این زنان هســتند. جــال خالقی مطلق 
زنــان شــاهنامه را بــه ســه گــروه تقســیم می‌‌‌کنــد: 1ـ در مقــام معشــوقه‌ای ســخاوتمند و فــداکار؛ مثــل 
منیــژه و رودابــه. 2ـ در مقــام همســر و یــار باوفــای شــوهران خــود؛ ماننــد ســودابه. 3ـ در مقــام مــادر کــه 
زندگــی خــود را وقــف بچه‌هایشــان می‌‌‌کننــد. بهتریــن نمونــه در مقــام قهرمــان، فرانــک اســت. وي ماننــد 
گردآفریــد، همچــون مــردان شــجاع هســتند، امّــا بــه غایــت حســاس، مهربــان و سرشــار از زنانگــی نیــز 

می‌باشــند )ر.ک؛ خالقــي مطلــق، 2102م.: 20(.

گردآفريــد نخســتين شــيرزن حماســي ملــي ايــران اســت. وي زنــي دلربا و چالاکســت که در شــاهنامه 
حضــوری کوتــاه دارد و شکســت هــم می‌خــورد، ولــي بســیار برجســته و یکــی از گیراتریــن زنــان شــاهنامه 
اســت. وی را می‌‌‌تــوان ماننــد فرانــک، ارنــواز و شــهرناز، نمونــۀ زن اصیــل ایرانــی دانســت. خالقــی مطلــق 
ــاه و  ــور کوت ــم حض ــه علی‌رغ ــد ک ــرم‌آگین می‌‌‌دان ــوّر و ش ــتنی، مته ــت داش ــی دوس ــد را زن »گردآفری

شکســت خــود تأثیــری عمیــق بــر جــای می‌گــذارد« )همــان: 24(.
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در رهســپاری ســهراب از تــوران بــه ایــران، هنگامــی ‌کــه وی در جســتجوی پــدرش رســتم اســت، در 
مــرز تــوران و ایــران، دژی بــه نــام ســپیددژ هســت و گُژدَهَــم که یک ایرانی ســالخورده اســت، بــر آن فرمان 
می‌‌‌رانــد. ســهراب ناچــار اســت پیــش از درآمــدن به خــاک ایــران از ایــن دژ بگــذرد. در نبرد میان ســهراب و 
هژیــر )فرمانــدۀ دژ(، ســهراب بــر او پیــروز می‌گــردد. ســهراب نخســت می‌خواهــد او را بکشــد، اما ســپس او 
را اســیر کــرده، راهــی ســپاه خــود می‌کنــد. آگاهــی از ایــن رویــداد، دژنشــینان را سراســیمه می‌‌‌ســازد، امــا 
گردآفریــد چنــان ایــن را مایــۀ ننــگ می‌دانــد کــه بــر آن می‌شــود خــود بــه نبــرد او رود. وي بــا پوششــي 
مردانــه بــه ميــدان نبــرد مــي‌رود و بــا هماوردطلبــي اوليــه و بــا تمــام تــوان جنگــي و بهك‌ارگيــري فنــون 
رزمــي، قــدرت و تــوان خويــش را نشــان مي‌دهــد، بــه گونــه‌اي كــه ســهراب در مراحــل ابتدايــي مــدام 
حالــت تدافعــي بــه خــود می‌گیــرد و حمــات وي را دفــع ميك‌نــد و ايــن نبــرد همچنــان ادامــه ميي‌ابــد 
تــا اينكــه ســهراب با تــوان و قدرتــي افــزون و براي شناســايي اين قهرمــان، كلاه‌خــود گردآفريد را برداشــته، 
هويــت وي را آشــكار ميك‌نــد. در ايــن زمــان، ســهراب كــه بــا چنيــن قهرمــان زنــي روبــه‌رو مي‌شــود، تــن 
بــه صلــح و ســازش مي‌دهــد و گردآفريــد بــا زيركــي تمــام او را فريــب داده، خــود را نجــات مي‌دهــد و در 

نهايــت، دژ ســپيد از جنــگ و خونريــزي بــه دور مي‌مانــد )ر.ک؛ فردوســی، 1390: 179ـ205(.

جذابيــت و افســون جودیــت در ادبيــات غــرب نیــز چنــان اســت كــه کتابــی به نــام مطالعــات جوديت 
ــت منتشــر  ــة جودی ــارة شــخصیّت چندجانب )Judith Studies( حــاوی پژوهش‌هــای بين‌رشــته‌اي درب
شده‌اســت. در اواخــر قــرن بيســتم نيــز علاقــة شــديدي بــه پژوهــش بــا ماهیــت چندرشــته‌ايی دربــارة 
جودیــت دوبــاره اوج گرفــت، بــه طــوری کــه در ســال 2003، تونــي كــراون )Toni Craven( در مقالــه‌ای 
مــروری بــا عنــوان »كتــاب جوديــت در چارچــوب مطالعــات قــرن بيســتم« بــه مــرور كيصد ســال پژوهش 
دربــارة جوديــت پرداخته‌اســت. او خاطــر نشــان می‌‌‌ســازد کــه در پايــان قــرن بيســتم كــه دغدغه‌هــاي 
پســامدرن در مطالعــات جوديــت غالــب بــوده اســت )Brine, 2010: 4(، علاوه بر مطالعات ســنتي انجيلي، 
شــرح‌ها و ترجمه‌هــا، مطالعــات جوديــت شــامل تاريــخ هنــر، تاريــخ اجتماعــي و فرهنگــي، تاريــخ اديــان، 

.)Ibid( ــي مي‌گــردد موسيقي‌شناســي و نقــد ادب

4. جودیت در ادبيات انگلوساكسن
ــی و دینــی،  گفتمان‌هــای مســلط در انگلســتان دورة آنگلوساکســون، ماننــد شــعر تاریخــی، قهرمان
ــری نویســندگان آنگلوساکســون از  ــزان بهره‌گی ــاب مقــدس، نشــان‌دهندة می ــور از کت اقتباس‌هــای منث
زنــان نامــدار دربــار شــاهان برای کنــدوکاو در مســائل فرهنگــی حیاتی، ماننــد تغییر کیــش، قهرمان‌گرایی 
و اصلاحــات دینــی اســت )Lees, 2007: 393(. در ایــن میــان، شــعر جودیــت نیــز از دایــرة ایــن گفتمان‌ها 
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بیــرون نیســت؛ چراکــه ایــن شــعر منبعــث از کتــاب مقــدس بوده‌اســت و نوعــی بازنویســی محســوب 
می‌گــردد. اصــولاً شــعر جودیــت بــه دو بخــش تقســیم می‌‌‌شــود و عمــل داســتانی شــعر، ســاده اســت. 
شــعر بــا آوردن جودیــت بــه مراســم ضیافــت هولوفرنــز در روز چهــارم و اقامــت او در اردوگاه آشــوریان آغــاز 

.)Chickering, 2009: 125( می‌‌گــردد

در واقــع، شــعر جوديــت بخــش بزرگــی از شــعر دینــی انگلیســی قدیم مبتنی بــر منابع کتــاب مقدس 
و زندگــی قدیســان اســت. در ایــن راســتا، جودیــت شــعر ناتمامــی ‌اســت کــه در نســخة بیوولــف برجــای 
مانده‌اســت و شــرح  قهرمانی‌هــای زنــی جنگجــو اســت. جودیــت، مدافــع پاکدامــن قوم اســرائیل اســت که 
.)Sanders,1996: 25 شــباهت زیــادی بــه بیوولــف دارد که علیــه گرنــدل و قــوم او مبــارزه می‌‌‌کنــد )ر.ک؛

متــن شــعری کــه اکنــون در دســت اســت، 493 بیــت دارد و قطعــه‌ای بازمانــده از یــک شــعر قدیمــی 
‌بــا طــول نامشــخص اســت. همچنیــن، داســتان آن و شــخصیت جودیــت نســبت بــه روایت کتــاب مقدس 
بســیار ســاده‌تر شده‌اســت. گمــان مــی‌‌‌رود کــه ایــن شــعر برگرفتــه از والگیــت جــروم بــا خوانش‌هایــی 
از نســخة لاتیــن باســتان از عهــد عتیــق اســت. بســیاری از منتقــدان نشــان داده‌انــد کــه اگرچــه جودیــت 
پاره‌شــعری  بــر جــای مانده‌اســت، امــا انســجام درونــی دارد، چــون از نظــم پیچیــدة پژواک‌هــای درونــی، 
.)Chickering, 2009: 123  ( تقابل‌هــا و توازی‌هــا، هــم در واژگان و هم در ســاختار روایت برخــوردار اســت

جودیــت، شــعری دینــی اســت در ادبیــات انگلیســی قدیــم کــه بــر اســاس متــن، کتــب ثانــوی انجیل 
اســت. ایــن شــعر روایت‌گــر جودیــت بیــوه اســت کــه هولوفرنــز، فرمانــدة آشــوریان را در اثنــای محاصــرة 
بتولیــا می‌‌‌فریبــد و می‌‌‌کُشــد. ایــن شــعر، زبانــی فاخــر دارد و منبــع اصلــی را بــا مقتضیــات و مؤلفه‌هــای 
زمانــة خــود تطبیــق می‌‌‌دهــد. شــاعر دســت بــه قطب‌بنــدی شــخصیت‌ها زده‌اســت و آنهــا را در دو گــروه 
طبقه‌بنــدی می‌‌‌کنــد: هولوفرنــز بی‌بنــد و بــار و جودیــت پرهیــزگار در نقــش قدیســی باورمنــد کــه خــدا 
قــوم او را نجــات خواهــد داد. شــعر نســبت بــه منبــع اصلــی چنــدان وفادارنیســت، بلکــه اقــدام بــه بازگویی 
گزینشــی وقایــع می‌‌نمایــد. اکنــون دیگــر مســجل شده‌‌اســت کــه شــعر انشــای نســبتاً جدیدتــری دارد 

.)Fulk and Cain, 2005: 117(

داســتان بديــن صــورت اســت كــه هولوفرنــز و ســربازانش در نوشــیدن مشــروبات راه افــراط را در پیــش 
می‌گیرنــد و در نتیجــه، هولوفرنــز مســت و لایعقــل می‌‌گــردد. در ایــن میــان، مجالــی فراهــم می‌‌گــردد 
تــا جودیــت بــا هولوفرنــز در خیمــة هولوفرنــز تنهــا شــود. وی فرصــت را غنیمــت شــمرده، از درگاه خداوند 
اســتعانت خواســته، شــهامت بــر کشــتن هولوفرنــز را طلب می‌‌‌کنــد و بــا دو ضربه ســرِ هولوفرنــز را از تنش 
جــدا می‌‌‌کنــد. روح هولوفرنــز فــوراً و بــرای همیشــه در قعــر جهنــم فــرود می‌‌‌آیــد. جودیــت بــه همــراه 
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خدمتــکارش ســرِ هولوفرنــز را درون کیســه‌ای بــه بتولیــا می‌‌‌بــرد. همــان طــور کــه بــه نزدیکــی شــهر 
می‌‌رســند، مــردم شــهر را نــدا داده، مــژدة آزادی آنــان را از شــرّ هولوفرنــز و آشــوریان می‌‌‌دهــد. آنــان نیــز 
بــرای عــرض خیــر مقــدم، مشــتاقانه بــه اســتقبال او می‌آینــد. بــه مجــرد ورود بــه شــهر، ســرِ هولوفرنــز را 
بــه نشــانة لطــف و عنایــت خداونــد در معــرض دیــد مــردم قــرار می‌دهــد و یهودیــان را بــه جنگ و مبــارزه 

تشــویق می‌‌‌کنــد.
در بخــش دوم شــعر، مــردم بتولیــا بــا اقتــدار و نظــم بــه ســوی اردوگاه آشــوریان رژه می‌‌‌رونــد. ســربازان 
آشــوری هنــوز در بیــرون از خیمــة هولوفرنــز، منتظــر فرمانــدة خــود نشســته‌اند و جرئــت آشــفته کــردن 
خوشــی و سرمســتی او را ندارنــد. ســرانجام، یکــی از جنگجویــان آشــوری بــه داخــل خیمــه مــی‌رود و بــا 
ــی، خبــر واقعــه و  ــر زمیــن می‌افتــد. پــس از مدّت ــز مواجــه می‌شــود و بیهــوش ب ــدن بی‌ســرِ هولوفرن ب
نابــودی خودشــان را بــه هم‌رزمانــش می‌‌‌دهــد. آنهــا نیــز ســاح‌های خــود را بــر زمیــن انداختــه، بــه تکاپــو 
می‌افتنــد تــا از دســت یهودیــان فــرار کننــد، ولــی تــا آخریــن نفــر کشــته می‌‌‌شــوند. یهودیــان در میــدان 
نبــرد دســت بــه غــارت می‌‌‌زننــد و گنــج و انبــار مهمــات جنگــی هولوفرنــز را بــا خــود به بتولیــا بــرده، آنها 
را در قبــال رشــادت و دلاوری جودیــت و در نتیجــة رهایــی آنــان از دســت آشــوریان، بــه عنــوان پــاداش بــه 
جودیــت می‌‌بخشــند. جودیــت نیــز از آنهــا و خداونــد تشــکر می‌کنــد و پیــروزی‌ خــود را مدیــون فضــل و 
عنایــت خداونــد می‌‌‌دانــد. شــاعر نیــز بــا بیــان مشــابهی از خداونــد سپاســگزاری کــرده، ایــن بخــش را در 

.)Chickering, 2009: 125( اینجــا بــه پایــان می‌‌‌رســاند

5. اشتراکات دو شخصیت
5ـ1. جنگاوري و دلاوري

بــر اســاس روایــت فردوســی، گردآفریــد یکــی از زنــان شــجاع و دلاور ســاکن در دژ ســپید اســت کــه از 
اســارت هجیــر خشــمگین می‌‌‌شــود. پــس بــه ماننــد مــردان لبــاس رزم می‌پوشــد و بــه نبــرد بــا ســهراب 
مــی‌رود. وي زنــی جنگجــو و دلاور اســت و ایــن خصلــت چنــان در وجــودش ریشــه دوانده‌اســت که تحمل 

شکســت هجیــر را نــدارد و خــود شــجاعانه لبــاس رزم مي‌پوشــيد و عــزم میــدان نبــرد می‌‌‌کنــد:

 كــه ســالار آن انجمــن گشــت كــم
 هميشــه بــه جنــگ انــدرون نامــدار
 زمانــه زِ مــادر چنيــن ناوريــد«
         )فردوسی، 1390: 177ـ179(.

 »چــو آگاه شــد دختــر گژدهــم
ــردي ســوار ــر ســان گُ ــود ب ــي ب  زن
گردآفريــد بــود  او  نــام   كجــا 
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ــد  ــر ميك‌ن ــدا فك ــه ســهراب در ابت ــردازد ك ــارزه مي‌پ ــه مب ــدي ب ــي و قدرتمن ــا چالاك ــان ب وی چن
بــا يــك پهلــوان جنگجــوي مــرد مبــارزه می‌کنــد و هنگامــي كــه كلاه‌خــود از ســرِ گردآفريــد برداشــته 

ــد: ــگفتي مي‌گوي ــب و ش ــا تعج ــد، ب ــف ميك‌ن ــي او را كش ــت واقع ــود و هوي می‌ش
 چنيــن دختــر آيــد بــه آوردگاه!«
                                   )همان: 871(.

 »شــگفت آمدش، گفت: از ايران‌ســپاه

جوديــت آن زمــان كــه قــوم و قبيلــه و زيســت‌بومش از ســوی حاكــم آشــوري در خاورميانــه تهديــد 
مي‌شــود، بــه جنــگ و تعقيــب آن پادشــاه پرداختــه، سَــرِ كيــي از ســربازان پادشــاه را بــه نــام هولوفرنــز 

ــه ميــان قــوم و قبيلــة خــود برمي‌گــردد: ــه ب )Holofernes( از بــدن جــدا میك‌نــد و پيروزمندان
"She [Judith] began to call the Guardian of  heaven,
Savior of  world-dwellers, by name

»جودیت دست به دعا به درگاه نگهبان کیهان

ای ناجی باشندگان زمین«.
These are the words she said:
God of  creation, Spirit of  comfort,
Son of  the All-ruler, oh Three-personed God,
I deeply need and urgently ask your help.

او چنین گفت:

 » ای خالق هستی، ای روح آرامش،

ای فرزندِ حاکمِ همة حاکمان! ای خدا!

عاجزانه و عمیق از تو یاری می‌طلبم.
My heart is on fire, my mind full of  sorrow, 
deeply troubled. Oh Lord of  heaven,
grant me true faith and victory, let me
cut down this giver of  death with his own sword.

قلبم سوزان از آتش انتقام و سرم لبریز از غم و اندوه ‌است،

سخت پریشانم. ای پروردگار آسمان،

عطا کن به من ایمان حقیقی و پیروزی، اذِنم ده تا

سَرِ این دهندة مرگ را با این شمشیر از میان بردارم!
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Judith took the heathen
by his hair, pulled him toward her as if
to perform a shameful act,
positioned the man so she could manage his miserable body,
control him. The brave woman struck her enemy
with her sword, cut half  way through his neck.

جودیت بگرفت

موی سر کافر را، چنان کشید به سوی خود،

گویی در اندیشة عملی شرم‌آورست،

مرد را طوری نشاند تا بر بدن زبونش فایق آید.

او را نگه‌ داشت. زنِ شجاع دشمنش را

با شمشیرش زد، گردنش را از وسط دو نیم کرد.
The woman struck a second blow, hard. 
This time his head rolled forth on the floor and his foul body
stayed where it was.

زن ضربة سخت دیگری بر او نواخت.

این بار سَرِ او بر کف غلتید و بدن کثیفش

آنجا بر جای ماند.
The two triumphant women turned homeward then,
boldly left the enemy camp, traveled on
until they came from the wooded hills
and could see the shining walls of  Bethulia.

آنگاه زنان پیروزمندانه رو به سوی موطن خود گذاشتند،

و جسورانه اردوی دشمن را ترک کردند و به راهشان ادامه دادند

تا تپه‌های پوشیده از درخت را پشت سر گذاشتند

و توانستند دیوارهای درخشان بتولیا را ببینند.
Quickly, reverently,
the people led Judith into the city.
The wise woman, adorned with gold, now
told her obedient handmaiden to uncover
the head of  Holofernes, show the bloody sign of
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her success to the men who manned the fortress.
The noble woman said to those who stood before her:
Men of  victory, leaders of  this people,
here you see the head of  Holofernes,…

بی‌درنگ، و با احترام،

مردم ورود جودیت را به شهر خوشامد گفتند.

زن دانا، آراسته به زر و زیور، خدمتکارش را امر به برداشتن پرده

از روی سَرِ هولوفرنز کرد تا نشان دهد

نشانة خون‌آلود پیروزیش را به مردانی که از قلعه دفاع می‌‌کردند،

زن نجیب رو کرد به مردم در برابرش و گفت:

ای فاتحان! ای رهبران این مردم!

.)Nelson, 1991: 19-21( »بیاید و سَرِ هولوفرنز را ببینید

جودیــت و گردآفریــد تمایــل بــه عمل‌گرایــی و امــور مکانیکــی دارند و می‌‌‌تــوان گفت هر دو شــخصیت 
تمایــل بســیاری بــرای فــرار از زنانگــی خویــش دارنــد و بــا اســتفاده از فنــون جنگی، حملــه و دفــاع به نبرد 
بــا مــردان می‌رونــد تــا مردانگــی درونشــان را بــه اثبــات برســانند. شــاید روحیــة جنــگاوری و مردانگــی که 
در هــر دو شــخصیت وجــود دارد، از عقــدة نرینگــی )اختگــی( نشــئت گرفته باشــد؛ چنان‌کــه فروید معتقد 
اســت: »زنــان امیدوارنــد کــه روزی به‌رغــم تمــام واقعیت‌هــای موجــود، دارای نرینگــی شــوند« )هورنــای، 

4831: 92(. میــل بــه داشــتن نرینگــی در مــردان و زنــان، مبارزه علیــه انفعال اســت )ر.ک؛ همــان:131(.

5ـ2. خردمندبودن دو شخصیّت
گردآفريــد وقتــي عرصــة نبــرد را تنــگ مي‌بينــد و در مقابــل يلَــي مثــل ســهراب تــوان مقابله بــا وي را 
نــدارد، بــا عقــل و تدبيــر وارد عمــل مي‌شــود و راه نجــات را در مذاكــره و هم‌انديشــي طرفيــن مي‌بينــد. 

بنابرايــن بــه ســهراب پهلــوان مي‌گويــد:
بـُـوَد« مهتــر  كار  داشــتن   خِــرَد 
                   )فردوسی، 1390: 239(.

بـُـوَد بهتــر  بســازيم،   »نهانــي 



پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل؛ دورة 2. زمستان 1395. شمارة 1046

6. موارد افتراق دو شخصیت
6ـ1. صحنة نبرد

تصويــر نبــرد گردآفريــد و ســهراب در شــاهنامه، صحنــه‌اي كامــاً حماســي و جنگــي اســت و تمــام 
ــا اســتفاده از  ــن و فيزكيــي ب ــي ترســيم شده‌اســت؛ نبــردي تن‌به‌ت ــوان به‌خوب صحنه‌هــاي نبــرد دو پهل

ابــزار و آلات خــاص جنگــي:
ــذر ــرش گ ــش تی ــرغ را پی ــد م  نبُ
 چــپ و راســت جنگ ســواران گرفت«
                           )همان: 211ـ215(.

ــر ــاد ب ــرد و بگش ــزه ک ــان را ب  »کم
ــت ــاران گرف ــر تیرب ــهراب ب ــه س  ب

گردآفريد وقتی در میان نبرد پیکار و دلاوری سهراب را دید چنین کرد:

 ســمندش برآمــد بــه ابــر بلنــد
ــاب کــرد« ــر از ت ــان و ســنان را پ  عن
                           )همان: 220ـ221(.

 »کمــان بــزه را بــه بــازو فکنــد
ــرد ــهراب ک ــوی س ــزه را س ــرِ نی  س

آن هنــگام كــه گردآفریــد بــه زخــم چــوگان ســهراب گرفتــار شــد، با زیرکــی و چابکــی خــود را چنین 
از چنــگ ســهراب رهــا می‌کنــد و بــا ســرعتِ گَــرد دور می‌شــود:

 ســیکی تیــغ تیــز از میــان برکشــید
 نشســت از برَِ اســپ و برخاســت گرد«
                           )همان: 222ـ223(.

ــد ــد گردآفری ــن بپیچی ــر زی ــو ب  »چ
کــرد نیــم  بــدو  او  نیــزة   بــزد 

ــگ  ــن و فيزكيــي جــدّي، كمرن ــرد تن‌به‌ت ــوع نب ــن ن ــز، اي ــت و هولوفرن ــرد جودي ــا در داســتان نب امّ
تصويــر شده‌اســت و فقــط صحنــة بريــدن ســرِ هولوفرنــز بــه دســت جوديــت نشــان داده مي‌شــود. بقيــة 

ــة دوطــرف ترســيم شده‌اســت. ــوم و قبيل صحنه‌هــاي نبــرد بيــن ق

6ـ2. تفاوت شخصيّت حريفان جنگي گردآفريد و جوديت
ــم  ــت( در ابتــدا همچــون یــک قهرمــان در ادبیــات انگلیســی قدی ــز )رقيــب جنگــي جودي هولوفرن
مجســم می‌‌‌گــردد و بــا صفاتــی از قبیــل »قهرمــان مشــهور« و »پادشــاه بخشــنده و طلادهنــده« معرفــی 
می‌‌گــردد. امــا کم‌کــم در اواســط و اواخــر شــعر ، هولوفرنــز دســت بــه میخوارگــی زده، مســت می‌‌‌گــردد 
و نقــاط ضعــف شــخصیّت او برمــا می‌‌شــود، بــه طــوری کــه در پایــان امــر، »شــخصيّت شــرور و پلیــد« 
 Diabolical :بنابرايــن، از نظــر اخلاقی، او شخصیّتی»شــیطانی .)Cooper, 2010: 183( نامیــده می‌‌‌شــود
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ــرگ،  ــد از م ــت. بع ــر درآمده‌اس ــه تصوی ــهوانی: Gaflerhd( Lascivious(« ب )Deofulcunda(« و »ش
اعضــاي بــدن او تبدیــل بــه نمادهایــی از عظمــت و لطــف خداونــد می‌شــوند.

6ـ3. شخصيت و تدابير جنگي
گردآفريــد بــه عنــوان جنگجــو وارد ميــدان نبــرد مي‌شــود، امــا چــون در كي جامعــة مردســالار تربيت 
شده‌اســت، هويــت زنانــة خويــش را در زيــر كلاه‌خــود پنهــان كــرد و در ابتــدا بــه رجزخوانــي و هماردطلبي 
مي‌پــردازد؛ عملــي كــه مــردان در ميــدان مبــارزه انجــام مي‌دهنــد. نــوع مبــارزه و اجــراي فنــون رزمــي 
گردآفريــد در ميــدان نبــرد بــه گونــه‌اي اســت كــه هيــچ كــس بــه جنســيت واقعــي وي پــي نمي‌بــرد. بعد 
از پيــروزي بــر ســهراب )از طريــق سياســت و تدبيــر( بــه قلعــه و دژ ســپيد برمي‌گــردد و قــوم و قبيلــه‌اش، 
نــه تنهــا از رزم وي عــار و ننــگ ندارنــد، بلكه وي را مي‌ســتايند: »شــخصيّت گردآفريد شــخصيتي مســطح 
نيســت، بلكــه مــا بــا شــخصيّتي پيچيــده و همه‌جانبــه روبــه‌رو هســتيم كــه نمي‌تــوان او را به‌ســادگي 
شــناخت؛ زيــرا شــخصيّت او در اســطوره تكامــل میي‌ابــد و از ســطح فراتــر مــي‌رود« )صنعتــي، 1383: 2(.

جوديــت هــم ماننــد ســایر ســروده‌های ادبيــات انگليســي قديــم، از میانــة ماجــرا آغــاز مي‌گــردد و 
جوديــت را نشــان مي‌دهــد كــه چگونــه طرحــي شــجاعانه را درانداختــه و چگونــه بــه موطــن خويــش 
ــد  ــان كن ــاع از سرزمينش ــگ و دف ــارزه، جن ــة مب ــال از روحي ــود را مالام ــان خ ــا هميك‌ش ــردد ت  بازمي‌گ

.)Nelson, 1991: 34(

گردآفريــد بــا توجــه بــه وضعيــت حاكــم بــر قلعــة ســپيد كــه در محاصــرة دشــمن قــرار گرفته‌اســت، 
ــدان  ــده وارد مي ــش تعيين‌ش ــة از پي ــرح و نقش ــه ط ــچ گون ــدون هي ــردازد و ب ــن مي‌پ ــرد تن‌به‌ت ــه نب ب
كارزار مي‌شــود. در واقــع، مبــارزة گردآفريــد آخريــن بخــش جنگــي داســتان اســت و بعــد از آن هيــچ گونه 

درگيــري جنگــي ميــان ســربازان ايرانــي و تورانــي رخ نمي‌دهــد. ولــي جوديــت در ابتــدا بــا طرحــي

از پيــش تعيين‌شــده از وطــن خويــش دور مي‌شــود و هنگامــي كــه طــرح خــود را عملــي ميك‌نــد، بــه 
ميــان قــوم و قبيلــة خويــش بازمي‌گــردد تــا وعــدة پيــروزي دهــد و آنهــا را بــه مبــارزه بــا دشــمن ترغيــب 
كنــد. در جــدول زیــر، وجــوه مشــترک و متفــاوت مؤلفه‌هــای شــخصیتی و قهرمانــی گردآفریــد و جودیــت 

خلاصــه شده‌اســت:
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تفاوت‌هاي گردآفريد و جوديت شباهت‌هاي گردآفريد و جوديت

* گردآفريــد زنــي جنگجــو نيســت، ولــي در 
هيئــت جنگجــو ظاهــر مي‌شــود، ولــي جوديــت 
بــه عنــوان زنــي جنگجــو و در همــان هيئــت بــه 

ــردازد. ــگ مي‌پ جن

* قوم و قبيلة خويش را نجات مي‌دهند.

ــش را از  ــة خوي ــة ســپيد و قبيل ــد دژ و قلع گردآفري
ــة  ــوم و قبيل ــز ق ــت ني ــد و جودي ــات مي‌ده ــرگ نج م

ــد. ــات مي‌ده ــارت نج ــش را از اس خوي
گردآفريــد بــا تدبيــر خويــش قــوم و قبيلــة 
خويــش را از مــرگ و اســارت نجــات مي‌دهــد 
و شــبانه از دژ ســپيد خــارج می‌شــود و شــبانه 
ــه  ــزي ب ــگ و خونري ــه جن ــچ گون ــدون هي ب
طــرف ايــران حركــت ميك‌ننــد، ولــي جوديــت 
ســرِ هولوفرنــز را از تــن جــدا كــرده، بــه نشــانة 
پيــروزي آن را بــراي قــوم خويــش بــه ارمغــان 

مــي‌آورد.

* با سياست و تدبير عمل ميك‌نند.

ــب  ــازش و ترغي ــردن س ــرح ك ــا مط ــد ب گردآفري
ســهراب بــه صلــح، از اســارت نجــات يافتــه، بــا ايــن عمل 

ــد. ــات مي‌ده ــم نج ــپيد را ه دژ س

گردآفريــد در شــاهنامه يــك بُــرشِ كوتــاه، 
ولــي برجســته دارد و بعــد از پيــروزي بر ســهراب 
و نجــات دژ ســپيد، ديگــر هيــچ نشــاني در 
ــخص  ــت وي نامش ــدارد و سرگذش ــاهنامه ن ش
ــاي  ــام صحنه‌ه ــت در تم ــي جودي ــت، ول اس
جنــگ حضــور دارد و تــا پيــروزي نهايــي مــردم 

ــر دشــمنان خويــش حضــور دارد. ــا ب بوتولي

* هر دو زناني پاكدامن و نجيب هستند.

گردآفريــد و ســهراب بــه هــم علاقمنــد شــدند، ولــي 
گردآفريــد مــردم و قــوم خويــش را بــر اين عشــق ترجيح 
ــت میخــواري پادشــاه  ــز در ضياف ــت ني ــد. جودي مي‌ده
ــن و  ــي پاكدام ــر زن ــر عم ــا آخ ــد و ت ــركت نميك‌ن ش

ــد. ــي مي‌مان عفيــف باق
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ــط در  ــرد وي فق ــة نب ــد و صحن گردآفري
ــي  ــت، ول ــر شده‌اس ــي ذك ــاهنامة فردوس ش
ــاب  ــت وي در كت ــت و رواي ــخصيت جودي ش
ــر  ــز ذك ــق ني ــد عتي ــاب عه ــدس و كت مق
ــد. ــم دارن ــا ه ــز ب ــي ني ــت و تفاوت‌هاي شده‌اس

* هر دو به پيروزي مي‌رسند.

گردآفريــد بــه عنــوان يــك زن بــه جنــگ تن‌به‌تــن 
ــهك‌ار  ــش را ب ــوان خوي ــام ت ــردازد و تم ــا ســهراب مي‌پ ب
مي‌گيــرد، امــا در مرحلــة آخــر، هويــت زنانــه‌اش آشــكار 
مي‌گــردد، ولــي بــا زيركــي از چنــگ ســهراب می‌گريــزد 
ــز از  ــت ني ــود. جودي ــروز مي‌ش ــگ پي ــاً در جن و عم
موقعيــت مســتي هولوفرنــز اســتفاده میك‌نــد و ســرِ او را 
از بــدن جــدا و بــراي قــوم و قبيلــة خويــش بــه ارمغــان 

مــي‌آورد.

مبــارزة جودیــت بــا هولوفرنــز، بخــش اول 
داســتان اســت و بــا بریــدن ســرِ هولوفرنــز بــه 
ــة دوم  ــتان وارد مرحل ــت، داس ــت جودی دس
می‌‌‌شــود کــه همــان انگیزة مبــارزة افــراد قبیله 
بــا دشــمنان و رســیدن به پیــروزی اســت، ولی 
مبــارزة گردآفریــد بــا ســهراب، بخــش نهایــی 
ــان  ــتان پای ــد از آن، داس ــت و بع ــتان اس داس
ــة  ــا قبیل ــپید را ب ــد دژ س ــد و گردآفری می‌یاب

ــد. ــرک می‌‌‌کن ــش ت خوی

* هر دو حريف جنگي خويش را مغلوب ميك‌نند.

گردآفريــد از سياســت و تدبيــر زنانــة خويش اســتفاده 
ــح و گرفتــن قلعــة ســپيد  ــه صل ــد و ســهراب را ب میك‌ن
بــدون جنــگ و خونريــزي ترغيــب كــرده، در نهايــت، او را 
مغلــوب ميك‌نــد. جوديــت نيــز هنگامــي كــه بــه خيمــة 
ــای او  ــه حرف‌ه ــر ب ــة »اگ ــا جمل ــي‌رود و ب ــز م هولوفرن
گــوش دهــد، خداونــد بــه او لطــف بزرگــی خواهــد کــرد«، 

ــود. ــب مي‌ش ــر وي غال ب
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ــان  ــك زن از مي ــوان ي ــه عن ــد ب گردآفري
زنــان شــاهنامه در جايگاهــي كــه بايــد نقــش 
ــا  ــود و ب ــر مي‌ش ــد، ظاه ــا كن ــش را ايف خوي
نجــات قــوم خويــش از صحنــة نبــرد دور 
ــر  ــان ديگ ــا آوردن زن ــي ب ــود و فردوس مي‌ش
در بخش‌هــاي متعــدد حماســي جايــگاه زن را 
تثبيــت ميك‌نــد، ولــي شــخصيت جوديــت به 
عنــوان يــك قديــس باورمنــد كه قــوم خويش 
ــن  ــات انگلوساكس ــد، در ادبي ــات مي‌ده را نج
تجســم يافته‌اســت كــه خــود منبعــث از 
ــد و  ــق می‌باش ــد عتي ــدس و عه ــب مق كت
ــه ســمبل و نشــانة  محوريــت او در داســتان ب
يــك زن پاكدامــن نمــود يافته‌اســت، در حالــي 
كــه بيشــتر زنــان شــاهنامه، بــه جــز ســودابه، 

ــوند. ــر مي‌ش ــف ظاه ــن و عفي پاكدام

* هر دو، خردمند و محكم ظاهر مي‌شوند.

ــاي او  ــد در گفتاره ــدي گردآفري ــانه‌هاي خردمن نش
ــهراب  ــه س ــه ب ــگاه ك ــود، آن ــان مي‌ش ــهراب نماي ــه س ب
مي‌گويــد: »كــه قــد و قامتــت نشــان از تبــار توراني نــدارد 
و بيشــتر بــه نســل ايرانيــان پهلــوان شــبيه هســتي«. و 
احساســات خويــش را پنهــان كــرده، فــداي نجــات مــردم 
ــاي  ــام صحنه‌ه ــز در تم ــت ني ــد. جودي ــش ميك‌ن خوي
نبــرد، بــه عنــوان زنــي خردمنــد و محكــم ظاهــر مي‌شــود.

جوديــت،  جنگــي  حريــف  تصويــر 
شــخصيتي شــيطاني و پليد اســت كه سمبل 
بــدي و ناپاكــي اســت، ولي ســهراب بــه عنوان 
حريــف جنگــي گردآفريد، شــخصيتي پهلوان 
و جنگجــو، بــدون هيــچ گونــه صفات ناپســند 

ــر كشــيده شده‌اســت. ــه تصوي ب

* هر دو به پيروزي مي‌رسند.

ــه جنــگ تن‌به‌تــن  ــه عنــوان يــك زن ب ــد ب گردآفري
ــهك‌ار  ــش را ب ــوان خوي ــام ت ــردازد و تم ــهراب مي‌پ ــا س ب
مي‌گيــرد، امــا در مرحلــة آخــر، هويــت زنانــه‌اش آشــكار 
مي‌گــردد، ولــي بــا زيركــي از چنــگ ســهراب می‌گريــزد و 
عمــاً در جنــگ پيــروز مي‌شــود. جوديــت نيــز از موقعيت 
ــدن  ــرِ او را از ب ــد و س ــتفاده میك‌ن ــز اس ــتي هولوفرن مس
جــدا و بــراي قــوم و قبيلــة خويــش بــه ارمغــان مــي‌آورد.

‌
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نتیجه‌گیری
در بررســی تطبیقــی شــخصیت گردآفریــد در شــاهنامه و جودیــت در ادبیات انگلوساکســن، مشــخص 
شــد کــه هــر دو روایــت شــباهت‌ها و تفاوت‌هایــی دارنــد. هــر دو زنانــی هســتند کــه بــرای دفــاع از قــوم و 
قبیلــة خویــش بــه نبــرد می‌‌‌پردازنــد و در نهایــتِ پارســایی و پاکدامنی، چون جنگجویــی دلاور بــرای هدف 
خویــش، یعنــی نجــات قــوم و قبیلــة خویــش می‌کوشــند؛ تلاشــی کــه نتیجــة درایــت و زیرکــی زنــان 
جنگجــو در برابــر مــردان جنگ‌طلــب اســت. امــا هــر یــک از ایــن شــخصیّت‌ها بــا توجّــه به بافــت فرهنگ 
و تمــدن کشــور خویــش، ویژگی‌هــای منحصربه‌فــردی دارنــد. گردآفریــد بــه عنــوان یــک زن ایرانــی کــه از 
تبــار پهلوانــان اســت، بــه جنــگ تن‌به‌تــن می‌پــردازد و خــود را در هیئــت مــردی مبــارز درآورده، پــا بــه 
عرصــة نبــرد می‌‌‌گــذارد و بــا ســهراب، نیرومندتریــن یــل زمانــه، بــه مبــارزه می‌پــردازد و در تمــام ‌مراحــل 
ــگاه کــه هویــت  ــوب نمی‌‌‌شــود و آن ــارزه مغل ــة خویــش را پنهــان می‌کنــد و در مب جنگــی، هویــت زنان
زنانــه‌اش آشــکار می‌‌‌شــود، تدبیــر و خِــرَد را ابــزار جنگــی خویــش کــرده، بــرای نجــات خــود و دژ ســپید 
مذاکــره و صلــح را پیشــنهاد می‌‌‌کنــد. امــا جودیــت در همــان ابتــدا بــا تدبیــر و برنامــه بــه دشــمن خویش 
نزدیــک می‌شــود و بــا نقشــة قبلــی سَــرِ هولوفرنــز را جــدا می‌کنــد و آن را بــه نشــانة پیــروزی بــرای قــوم 

خویــش بــه ارمغــان مــی‌آورد.

نكتــة شایســتة ذكــر در ادبيــات فارســي و انگليســي، نقــش زن در ظهــور و بــروز حماســه‌هاي ملــي 
اســت. گردآفريــد تنهــا كيــي از زنــان قهرمان شــاهنامة فردوســي اســت كــه چون رعــدي خروشــان در كي 
لحظــة حياتــي، نقــش ایفــا ميك‌نــد و بــا پايــان يافتــن وظيفــة خويــش، جايــگاه خــود را بــه زنــان ديگــر 
مي‌ســپارد تــا نقش‌هــاي ديگــري از هويــت زن ايرانــي نمايــان شــود، ولــي جوديــت در ادبيات انگلوســاكن، 
حضــوري مــداوم بــراي غلبــه بــر دشــمنان دارد و آنچنــان ايــن شــخصيت بــزرگ و ارزشــمند نمايان شــده 
كــه گفتمان‌هــاي حماســي، نقاشــي، مجسمه‌ســازي و درامــا را بــه خــود اختصــاص داده‌اســت و چــون 

افســانه‌اي بــر تــارك ادبيــات انگلوساكســن همچنــان مي‌درخشــد.

جودیــت هــم در مقــام زن و هــم در مقــام یــک متــن در فرهنــگ غــرب از مرحلــة بازنمایــی گــذر 
کــرده، بــه گفتمــان تبدیــل شده‌اســت. اگرچــه بازنمایــی در ادبیــات، تاریــخ مفصلــی و ظاهــراً معصومــی‌ 
دارد، امــا »بازنمایــی، مســئله‌ای سیاســی اســت« )هــام و گمبــل، 2831: 273(؛ چراکــه بــه قــول اســتوارت 
هــال، کردارهــای بازنمایاننــده بی‌هــدف و تصادفــی نیســتند، بلکه بخشــی از»سیاســت بازنمایی« هســتند 
کــه در میــان گروه‌هــا و در بیــن فرهنگ‌هــا، مبــارزه‌ای بــر سَــرِ معنــا بخشــیدن در جریــان اســت )ر.ک؛ 
میپلــز، 6831: 701(. بازنمایی‌هــا صرفــاً بازتاب‌دهنــدة فرهنگ‌هایــی نیســتند کــه در آنهــا حــک شــده‌اند، 
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بلکــه ســازندة فرهنــگ نیــز هســتند )ر.ک؛ همــان: 611(. مهم‌تــر آنکــه، بازنمایی‌هــا، از نظــر بازنمود‌گــری 
خــود، بخشــی از نوشــتن و بازنوشــتن جهــان مــی باشــند )ر.ک؛ همــان(. بــه نظــر می‌‌رســد کــه در فرهنگ 
آنگلوساکســون، بازنوشــتن جودیــت در فرآینــد فرهنگ‌ســازی در بســتر ســایر گفتمان‌هــای جامعــة غربی 
و انگلســتان نقــش کلیــدی ایفــاد کرده‌اســت و خواهــد کــرد. شــاهد مدعــا دربــارة تثبیــتِ جودیــت ماننــد 
یــک گفتمــان، وجــود مطالعــات جودیــت در غــرب اســت کــه همچنــان عرصــة پژوهش‌هــای نویــن در 
هنرهــای کلامــی‌، تجســمی ‌و نمایشــی اســت. پرســش اصلــی در ایــن میان آن اســت کــه چــرا در فرهنگ 
ایــران، روایــت گردافریــد بــه ســطح گفتمــان نرسیده‌اســت و در محافــل دانشــگاهی جایــگاه ویــژه‌ای را بــه 
خــود اختصــاص نــداده اســت؟ پاســخ بــه ایــن پرســش می‌‌‌توانــد روشــنگر تعامــل ادبیــات، ســایر هنرهــا با 

ســطوح کلان جامعــة ایرانــی در ســیر تحــولات تاریخــی، فرهنگی و سیاســی باشــد.
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